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 ة فلسف عقل فعال درختيشنا كاركرد معرفت
  توماس آكوئيني و حكمت متعاليه

  ∗محمدرضا اسدي
  ∗∗زاده حسن احمدي

  چكيده

 شـناخت،  ةويـژه در نظري ـ   عقل، معنا و جايگاه آن در جهان و به  ةبحث دربار 
 از آن غافـل      ممكن اسـت   اي  بحثي است كه كمتر فيلسوف كلاسيك برجسته      

 نپرداختـه   مانده باشد و به بررسي آن از منظر اصـول و مبـاني فلـسفي خـود                
ترين مسائل، بحث از      برانگيزترين و پردامنه     يكي از چالش   ،در اين ميان  . باشد

 و هـم از حيـث       ختيشـنا   فعـال هـم از حيـث هـستي         معنا و جايگـاه عقـل       
 يدر اين جستار سعي شده است با تكيـه بـر آرا           .  بوده است  ختيشنا  معرفت

، تومـاس   متأله بـزرگ عـالم مـسيحي و جهـان اسـلام            ـ فلسفي دو فيلسوف  
                                                 

 .)هر(يي دانشگاه علامه طباطبات علمي گروه فلسفهئاستاديار و عضو هي ∗

  .)ره(يي تطبيقي، دانشگاه علامه طباطباةف دانشجوي دكتري فلس∗∗
   21/12/89: ييدأ              تاريخ ت16/10/89: تاريخ دريافت
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ــدرالمتألهين ص ــوئيني و ــدگاه آك ــاركرد  ، دي ــصوص ك ــك در خ ــاي هري ه
 عقل فعال و ارتباط آن با نفس انساني مـورد نقـد و بررسـي                ختي  شنامعرفت

ي كه بر ديدگاه توماس در بحث از عقـل فعـال            هاي  رغم انتقاد . عليقرار گيرد
تبيينـي  اش  رسد  او با توجه به كـل نظـام فلـسفي نظر مي ، به  وارد شده است

ب    سازوارتر از برخي فيلسوفان مسلمان از .        سـينا ارائـه كـرده اسـتويژه ابن ه ،
ب  فـي  ةة المتعاليـ ويـژه در  الحکمـه سوي ديگر، در عبارات مختلف ملاصدرا،

ديـده  گونـه تبيـين     ، در خصوص جايگاه عقل فعال سهية العقلالاسفار الاربعة
هـاي معرفتـي چنـدي     چالشها ديدگاه او را باو همين تفاوت تبيين  شود،مي

   مواجه مي سازد كه در اين جستار بدانها پرداخته خواهد شد.
 عقل، نفس، مراتب عقل، عقـل فعـال، تومـاس آكـوئيني،            : گان كليديواژ   

  . شناختيملاصدرا، كاركرد معرفت

  مقدمه

 آن بحث و اظهـارنظر شـده،   ة دربارر تاريخ فلسفه، شايد يكي از جملاتي كه بيش از همهد
 قـصد دارد   گفتـاري كـه در آن   ارسـطو؛نفـسةدربـاردر كتـابارسـطوگفتاري باشد از

اي كه در آن به هـيچ  اوليه و آغازين خود، يعني مرحلهة چگونگي گذار عقل انسان از مرحل
شـود و نـضج     اي كه تفكـر در آن آغـاز مـي بعد، يعني مرحلهة  انديشد، به مرحل  چيزي نمي

134913 ارسطو،( كنديابد، تبيين مي بررسـي خـود را بـا ايـن      ، ارسطو). 429 الف، ص10 ـ ،
 ؛ خـارج اسـت  آغازد كه ذهن و فكـر انـسان، بازتـاب بـدون تحريـف عـالم      فرض مي پيش
توان آن را درست در برابر ديدگاهي دانست كه بيش از دوهزار سال بعـد     فرضي كه مي  پيش

فاعـل  ( سـوژه  ةبطـ انقـلاب كپرنيكـي خـود در خـصوص را    ة با طرح فرضي ايمانوئل كانت
ارسـطوآنجاكـه   از . سـازدطور جدي مطرح مي ، آن را به) متعلق شناسايي( و ابژه   ) شناسايي

 وجود هرگونه كيفيتي ذاتي و نهادي، افكاري را كـه عقـل انـسان بـدان                 مستدل ميسازد كه
ايندست يافته است، تحت رو، مانع از آن خواهـد شـد كـه             تأثير خود قرار خواهد داد و از      

، عقـل انـساني     ارسطونظر   مقرر خود را بهدرستي انجام دهد، در نتيجه بهة   انساني وظيف  عقل

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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نفـسه و در اصـل خـود،      امـا فـي  ؛»هرچيـزي بـشود  «توانـد   است كه مـي  »بخشي از نفس«
گفتـار    ارسـطو دنبـال ايـن بحـث،     بـه . ندارد را انديشيدنتوانايي  جدا از» گونه طبيعتي هيچ«

نظرهاي بـسيار گونـاگوني را فـراهم      بحث و اظهارةها ماي  سدهكه در طول معروف خود را
اي كـه در كـل نظـام     دوگانـه   بـا وفـاداري بـه تقـسيم     ارسـطو در اينجا. دارد مي آورده، بيان

هـاي گونـاگون    خصوص جهان فيزيكي مطرح ساخته، مشعر بر اينكه قلمـرو  اش در فلسفي
 Cause or( »عامـل «يـا  » علـت «يـك   ةوسيل برخوردارند كه به "اي ماده"جهان فيزيكي، از 

Agent(، كنـد كـه همـين     گونه اسـتنتاج مـي   آيند، اين بالفعل درمي از حالت بالقوه به حالت
بـر  ). 430، صالف10ـ15همان، (نيز تسري داد » قلمرو نفس« بندي دوگانه را بايد به تقسيم
تواند   يعني مي؛»شود همه چيز مي« اساس، در برابر عقلي كه چيستي آن در اين است كه  اين
داشته باشد كه چيـستي آن در ايـن     معقولات را بپذيرد، لازم است عقل ديگري وجودمةه

معقولات و افكـار را در آن عقـل نخـستين     ة يعني هم؛»كند همه چيز را ايجاد مي«است كه 
 مـادي  عقـل  يـا  عقل بالقوه هيولي دارد، به عقل نخستين كه ماهيتي شبيه به. كند احداث مي

  ∗.فعال معروف شد و عقل دومي به عقل
اي   عقل فعال را جنبهيو ويژه اينكه آيا  در خصوص مقصود او، به ارسطوةمحققان فلسف

رأي  وجـود دارد، چنـدان هـم    دانسته يا هستومندي كه مـستقل از انـسان   از نفس انساني مي
احتمـالاً  «ان عنـو  را بـه » فعـال   معروف عقـل ةآموز «)W.D. Ross( سر ديويد راس. نيستند

ــي ــد بحــث دشــوارترين و ب ــوزه تردي ــرين آم ــي» ارســطو هــاي برانگيزت ــد  توصــيف م كن
)Davidson,1992, p.4( .ثامسطيوس )Themistius( و اسكندر افروديسي )Alexander 

of Aphrodisiac ( بـا دو تفـسير متفـاوت از عقـل     ،كه هردو به دوران يوناني تعلق دارنـد 
، و بعـدها در قـرون       ثامـسطيوس . انـد   نگي تفسيرها آماده سـاخته    فعال، زمينه را براي چندگا    

هـاي نفـس    ، عقل فعال را امري دروني دانسته و آن را يكي از جنبـه     آكوئينيتوماس  وسطي  

                                                 

   :از هاي بسياري دارد كه عبارتند معادل  اصل يوناني اين واژه در انگليسي ∗
Active mind, active intelligence, active reason, agent intellect, productive 

intellect   )3ص ،1992 ديويدسن، :ك.ر(.
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 از نفس قرار داد و بـراي       بيرونآن را   اسكندر افروديسي   كه   حالي  در ؛شمار آوردند  انساني به 
 در دنيـاي مـسيحي اقبـال يافـت و           امـسطيوس ث. يـادآوري كـرد   عقل دروني نيز مراحلي را      

  .او را فاضل متأخران دانسته استسينا   ابناي كه گونه  به؛ در جهان اسلاماسكندر
، كه يك طرف پژوهش جستار حاضر متوجه بررسي رويكرد او به عقل             توماس آكوئيني 

ن از ورزان مـسلما    فلـسفه  ةخلاف قاطب ـ رفعال است، آن را جوهري كاملاً دروني دانست و ب         
عقـل فعـال در نظـر او    .  براي عقل فعال سـر بـاز زد       ختيشنا پذيرش هرگونه كاركرد هستي   

در .  عقلي كه خود از رسيدن به كليـات نـاتوان اسـت            ؛بخش عقل منفعل است     صرفاً فعليت 
فرض عقلي والاتر    نظر او، انسان براي كمال خويش به چنين عقلي محتاج است، خواه ما به             

  .ني قائل باشيم يا نباشيمدر خارج از نفس انسا
، كه در طـرف ديگـر   ملاصدرا و نيز  رشد ابن،  سينا  ابن،  فارابيعقل فعال، در نظام فلسفي      

صـدرا در مباحـث   . گيـر دارد  برجـسته و چـشم   پژوهش جستار حاضـر قـرار دارد، نقـشي   
 همچـون رسـد     نظـر مـي    برد و به    كار مي   خود اصطلاح عقل فعال را بسيار به       ختيشنا  معرفت
 تعقل، ناشي از برقراري ارتباط نفـس بـا        ةاي مسلمان مشائي، ادراك انسان را در مرحل       حكم

يابيم كـه     اما با تأمل بيشتر در آثار او درمي       . داند  اين موجود مجرد مستقل از نفس انساني مي       
 تنهـا   ،شـد    كه در حكمت مشاء براي عقـل فعـال در نظـر گرفتـه مـي                ختيشنا  نقش معرفت 

ي عقـل فعـال در نظـر         در بحث ادراكات انساني برا     ملاصدراست كه    نقشي ا  ،بخش آن   الهام
تـر     مباحث معرفتي حكمت مشاء كامل     ازشناسي حكمت متعاليه      واقع، معرفت گيرد و، در    مي

توان تعابيري مشابه و نزديك بـه تعـابير     ميصدراملارسد در برخي عبارات   نظر مي  به. است
ملاصدرا  چراكه   ؛دن عقل فعال ملاحظه كرد    بو  در خصوص دروني   توماس آكوئيني و ديدگاه   

طـور    همـين  ،داننـد   بر خلاف رويكرد غالب مفسران كه او را قائل به عقل فعال بيروني مـي              
  .   باشد بودن عقل فعال مي داراي عباراتي است كه حاكي از دروني

تكه شد و تفسيرهايي چنـان متفـاوت    چنين تكه اينكه چگونه ميراث واحد ارسطويي اين   
بودن سخن   دلايل آن را علاوه بر مبهم     . دگرد نميبر ارسطوپي داشت، تنها به ابهام سخن       در  
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در ادامـه،    ∗.جـو كـرد   و  دينـي مفـسران نيـز جـست          ـ ـ هاي فرهنگي    در زمينه  دفيلسوف، باي 
، در خـصوص    ملاصـدرا  و   تومـاس آكـوئيني   متأله بزرگ، يعنـي      ـ هاي دو فيلسوف    ديدگاه

  . تفصيل نقد و بررسي خواهيم نمودبهل را ي عقل فعاختشنا كاركرد معرفت

  آكوئيني توماس ةي عقل فعال در فلسفختشنا كاركرد معرفت. 1

 چراكه تنها در    ؛ بحث از عقل است    ،ترين جايگاه را دارد     نوعي مهم   به توماس ةآنچه در فلسف  
 در پرسش هفتـاد و نهـم از كتـاب           توماس. ميان آورد  توان از علم سخن به      اينجاست كه مي  

، كه پرسشي اسـت نـسبتاً طـولاني، بـه بررسـي و كـاوش در مباحـث عقـل                     امع الهيات ج
باشد كه خود بـر سـيزده مقالـه           مي» در پيرامون قواي عقلاني   «عنوان اين پرسش    . پردازد  مي

 ؛ ولـي بـا آن يكـي نيـست         ،اي است از قـواي نفـس       ، عقل قوه   توماس از نظر . مشتمل است 
دليـل اهميـت     اما بـه  . باشد  مينيز  ... ذيه، حساسه و  چراكه نفس داراي قواي ديگري چون غا      

 ,Aquinas ,1952, v.1, p.79)شود  اين قوه، قسمت عقلاني نفس مستقلاً عقل ناميده مي

  لوحي سـفيد   همچونكنيم و عقل ما        خويش را با حالت كاملاً بالقوه آغاز مي        ما زندگي . (1
)Tabula Rasa(آن را انباشـته  ،آوردن مفـاهيم  دست تدريج و با به  و نانوشته است كه ما به 

 ،رو ايـن  پـذيرد و از  است كه تغييرات را مـي  عقل ما نيروي منفعلي      ،صورت در اين . كنيم  مي
گذارند تا از اين حالت بـالقوگي بـه فعليـت            مينيازمند عوامل بسياري است كه بر آن تأثير         

كنـد مـشعر بـر        مـي قل   ن  نفس ةدرباراي از     جمله توماس خويش،   ةعنوان شاهد گفت   به. رسد
 ,Aquinas / 429، صب24 ،1349 ارسـطو ، (» اي منفعل بودن است  گونه،فهميدن«اينكه 

1952, v.1,p.79, 2.(   
 ،هـا و مفـاهيم بـسيطي        فهم ايـده  )  الف :كند   فعاليت عقل را به دوگونه تقسيم مي       توماس
كه البتـه امـوري     ـ  مانند اينكه يك انسان يا حيوان چيست       ؛دادن ذوات و ماهيات    نظير شكل 

فهـم امـور     ) ب ؛دارد  خـود صـدق و كـذب برنمـي         خودي ين نحوه فعاليت عقل به    ا. ندا  كلي

                                                 

ند، و نيز آثـار     ا   در دست داشته   ارسطوهايي كه هردو گروه از متن         توان به ترجمه    علاوه بر آن، مي    ∗
 .دادند، توجه داشت  مورد مطالعه قرار ميارسطونوافلاطوني كه ايشان تحت عنوان آثار 
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گونـه فهـم     باشد و ايـن      همان تصديق و تكذيب مي     ،عبارتي كه به ) تقسيم و تركيب  (تركيبي  
 ـ ـ هـاي گونـاگون امكانـات       ي تركيـب  ابـر مبن ـ  . است كه قابليت صدق و كذب را داراست       

. انواع مختلفي از فعاليت حالت دوم عقل خواهيم داشت         ـ دداري از حكم  كردن يا خو   حكم
، اگر احتمال خطا در حكـم بـاقي   د دار وجوددر صورت امتناع از صدور حكم، حالت شك     

باشد حالت عقيده است، اگر تصديق حقيقي بر مبناي بـديهيات باشـد مـا در حالـت فهـم                     
د حالت دانش علمي است و اگر جـايي         هستيم، اگر تصديق قطعي بر مبناي دليل عقلي باش        

اي براي حقيقت قضيه وجود نداشته باشد در       تصديق قطعي داشته باشيم كه دليل اجباركننده      
   .Kenny, 1969, p.273)-(274حالت ايمان هستيم 

 بين تفكـر و     توماسبندي،    آيد در اين دوگونه تقسيم     نظر مي  شود، به   كه ملاحظه مي   چنان
از .  نزديكي برقرار كرده اسـت ةفعاليت و كاركرد عقل و كاربرد زبان، رابط     بياني بين    زبان، به 

 و اســتعدادها از طريــق ـــ اســتعداد انديــشيدن ـــ اي اســتعداد اســت نظــر او، عقــل گونــه
هـا و      بايـد فعاليـت    ، لذا براي فهميدن اينكـه عقـل چيـست         ؛گردند  هايشان متعين مي    فعليت
هـاي    تـوان فعاليـت      مـي  ،گويـد    مـي  تومـاس ود  كه خ ـ  هاي آن را بررسي كرد و چنان        فعليت

  ).49ـIbid, 1993, p.48(گوناگون عقل را در كاربردهاي زباني آن تشخيص داد 
خـواهيم بـه بررسـي         ولي اكنـون مـي     ؛هاي عقل بود     فعاليت ة ثمر ،آنچه تاكنون گفته آمد   

 نيـروي    عقـل  ،پيش از اين گفتـه شـد      .  بپردازيم ،ها ناشي از آن هستند      عقلي كه اين فعاليت   
تـا اينجـا    . پذيرد از قوه بـه فعليـت برسـد          منفعلي است كه قرار است بر اثر تغييراتي كه مي         

 بايد كليـات    ،دنبال علم است    به توماس اما اگر    ؛ي بود ئ امور جز  ،هرآنچه ما در دست داشتيم    
 جايگـاه امـور كلـي اسـت و بايـد        ،عبـارتي  عقل جايگاه معقولات و بـه     . جو كند و  را جست 

اما اين امور كلي از     .  يعني عقل انباشتگاه امور معقول كلي است       ؛ه به فعليت برسد   وسيل بدان
  آيند تا عقل منفعل ما را به فعليت برسانند و در آن انباشت گردند؟ كجا مي

خـود،   خـودي   اين است كه متعلقات مادي ايـن جهـان جـسماني، بـه             ،آنچه مسلم است  
البتـه  . خود معقـول نيـست     خودي ن خارج به   چراكه جها  ؛متعلقات مناسبي براي فكر نيستند    

هـاي     معتقـد باشـيد كـه صـورت        افلاطون همچوندهد كه اگر       در اينجا توضيح مي    توماس
بودن براي    چراكه غيرمادي  اند،   و لذا آنها معقول    ـ آنها موجودند  ة از ماد  ي طبيعي جدا  ياشيا
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ولات بالفعـل  را معق ـ؛ زي ـ مـشكل خاصـي پـيش نخواهـد آمـد        ـ كند  بودن كفايت مي   معقول
  ارسـطو  اما نه . تأثير و تغيير خويش قرار دهند و به فعليت رسانند          توانند عقل ما را تحت      مي

 يهاي افلاطوني اعتقادي ندارنـد و معتقدنـد صـور اشـيا             كدام به عالم ايده     هيچ توماسو نه   
 ،كـه صـورت در مـاده اسـت          باشـد و هنگـامي      طبيعي در خود آنها و نه جداي از آنهـا مـي           

 ،تواند از قوه بـه فعليـت برسـد          آنجاكه هيچ چيز نمي    حال از . تواند معقول بالفعل باشد    نمي
 ـ ـ يابند   فعليت مي  ، محسوسات بالفعل  ةوسيل كه حواس به   چنان ـ جز از طريق چيزي بالفعل    
گونـه   گردانـد، و بـدين   اي قايل شويم كه اشيا را بالفعل معقول مي   لذا ما بايد براي عقل قوه     

 كـه  گونـه  همـان ). Aquinas, 1952, v.1, p.79, 3(كنـد   مـي ال را اثبـات   عقل فعتوماس
 ،كند عقـل فعـالي را بپـذيريم         هاي ارسطويي آنچه ما را وادار مي        كنيم، در فلسفه    ملاحظه مي 

 فـرض عقـل     ، خواه نـاخواه   ، كه فرض عقل بالقوه    امعن  بدين ؛اصل تقدم فعليت بر قوه است     
  . دنبال خواهد آورد فعالي را به

 William of(  اهل پاريسويليام گيللموس با سه ايراد، هر سه از توماس ،ميان   ايندر

Paris(  اكنون بر وجود    ايراد نخستين اين است كه اگر ما استدلالي را كه هم          . شود   مواجه مي
تـوان اسـتدلال       بر همان پايه بر وجود حس فعال نيز مـي          ،عقل فعال مطرح شد پذيرا باشيم     

 گويد از    مي توماس ،در پاسخ بدين ايراد    .شما معتقد به چنين حسي نيستيد     كه   حالي در ؛آورد
 ،آنجاكه محسوسات در خارج فعليت دارند، به امر فعالي كه آنها را به حالت بالفعل در آورد

 نيروها و قـوا     ة نفس هم  ةدر بخش غاذي  (ند  ا  منفعل  نيازي نيست و بنا براين كل قواي حسي         
  .)باشند  قوا در حالت انفعالي مية هم،سه ولي در بخش حسا؛ندا فعال

 فعـال    منفعـل از عقـلِ      عقـلِ  اگـر اين است كـه      ،كند   طرح مي   گيللموس ايراد دومي كه  
عقل منفعل امري غيرمادي اسـت و لـذا         .  مطابق با حالت عقل منفعل است      ،دارد  دريافت مي 

دي دريافـت   صـورت غيرمـا    بودن عقل منفعل، براي اينكه صور در آن بـه          خود اين غيرمادي  
در تومـاس   .  ما نيازي به فرض عقل فعـال نخـواهيم داشـت           ،بنابراين. كند   كفايت مي  ،شوند

 ـ ـ كننـده   گويد كه اگر ما فرض عقل فعال را در نظر نگيريم، حالت خاص دريافت               پاسخ مي 
 چراكه امر معقول چيزي نيست كه       ؛ هيچ فعل و انفعالي با ماده نخواهد داشت        ـ عقل منفعل 

تنهايي بسنده    براي درك امور معقول خود عقل منفعل به        رو،  اين از. وجود باشد در طبيعت م  
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   ).Ibid(نمايد  مي ضروري ،بخش امور معقول عنوان فعليت نيست و حضور عقل به
تحت عنوان اينكـه    ) چهارمة  مقال(اي    در مقاله توماس  اما پس از اثبات وجود عقل فعال،        

برانگيـز در خـصوص جايگـاه و كـاركرد      ي جنجال به بحث  "آيا عقل فعال در نفس ماست؟     "
 اهـل    گيللمـوس  گردد كه ايرادكننده نيز     اين مقاله با پنج ايراد آغاز مي      . پردازد  معرفتي آن مي  

به « در مورد عقل فعال كه       ارسطو ة با نقل اين جمل    گيللموسدر ايراد دوم،    . باشد  پاريس مي 
، الـف 22 ،1349 ،ارسـطو (» فهمـد اين صورت نيست كه عقل فعال، گاهي بفهمد و گـاهي ن     

فهمـد و گـاهي فاقـد         كند و مي    آنجاكه نفس ما گاهي انديشه مي      گيرد از   نتيجه مي ) 430ص
 مـدعي   تومـاس در پاسـخ     .تواند در نفس مـا باشـد         فعال نمي  باشد، پس عقل    اين حالت مي  

لـي   بلكه در مورد عق    ،، در مورد عقل فعال نيست     ارسطوهاي فيلسوف،     شود كه اين گفته     مي
 را به عقل فعـال هـم    ارسطو ولي حتي اگر ما اين عبارت   ؛باشد  است كه در حال فعاليت مي     

اي   خاطر عقل بـالقوه     بلكه به  ، ما از جانب عقل فعال نيست      ةنبودن انديش   دائمي ،استناد دهيم 
رو كه ما با فعاليـت       آن كنيم و از    باشد كه ما گسست در انديشيدن خويش را احساس مي           مي

غيـر از   . شـويم    همواره با گسست در انديشه و تفكر مواجه مي         ،كنيم  ه حركت مي  عقل بالقو 
عقـل هميـشه نـزد خـويش حاضـر اسـت و              « ارسـطو  زعـم  گويد، به    مي توماسخود   آنچه

 ،راسـتي  بـه ). 341، ص1382قوام صـفري،  (» گردد معقولات را دارد و از خويش غايب نمي 
  .  انديشه نكرده باشيمايم كه در آن زمان آيا ما زماني را درك كرده

كند كه فعليـت قـوه بـراي وقـوع عمـل          اهل پاريس ادعا مي    گيللموسدر سومين ايراد،    
 بتوانـد   ، هر آنگاه كه خواست    داگر عقل فعال در نفس آدمي باشد، انسان باي        . كند  كفايت مي 

 كه پيش از    ـ ، در پاسخ، بر مبناي خويش      توماس . امري غيرقابل پذيرش است    ،بفهمد و اين  
 متعلـق   ميان ة بين دو عقل مانند رابط     ةكند كه اگر رابط      چنين استدلال مي   ـ اين نيز گفته آمد   

توانستيم    ما مي   ـ  در معرض ديد و بينايي     ء شي انند م ـ  شناسا بود  ةفعال در نسبت با يك قو     
امـا در اينجـا امـر       . كنـد    امور را معقول مي    ة چراكه عقل فعال هم    ؛همه چيز را درجا بفهميم    

 به حضور تخيلات نيز محتـاجيم،       ، علاوه بر حضور خود عقل فعال      يست؛ زيرا  منوال ن  بدين
 ,Aquinas, 1952, v.1(خـارج   يا در ،كند كه عقل فعال در نفس ما باشد و لذا فرقي نمي

p.79, 4 .(اما ما بايد ؛دهد كه عقل فعال چيزي در نفس ماست  توضيح ميتوماس ،در ادامه 
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  زيرا آنچـه   ؛كند  كه عقل ما از آن عقل، نيروي فهم را دريافت مي          عقل برتري را فرض كنيم      
ناقص و دستخوش حركت و تغيير است، هميشه نيازمند چيزي است كه ذاتاً كامل و ثابـت                 

 آن ةشـود و نـشان    عقـل ناميـده مـي      ،مندي از آن عقـل برتـر        بهره دليل  نفس انساني به  . است
علاوه براين، عقل ما براي فهم . عقلاني است اين است كه تنها بخشي از نفس ما ،مندي بهره

. دگـرد   ورزي و حركت حاصل مـي      باشد كه از طريق نوعي عقل        نيازمند استدلال مي   ،حقايق
 چراكه هـم همـه چيـز را         باشد؛  مي فهمي ناقص    ،كه عقل ما بر آن تواناست       همچنين فهمي   

 اين چيزها ة هم، بنابراين.كند   از قوه به فعل حركت مي      ،كند  فهمد و نيز در آنچه فهم مي        نمي
رساند كه بايد عقل برتر و والاتري باشد كه نفس مـا را در فهـم يـاري                    مينتيجه  ما را بدين    

  .رساند 
اند اين عقل ذاتاً مفـارق و        ه پنداشت كند كه برخي     پس از اين توضيحات بيان مي      توماس 

فارقي، ضروري است   گويد حتي با فرض چنين عقل فعال م         او مي . باشد  برتر، عقل فعال مي   
 درسـت ماننـد اينكـه       ؛گرداند   عقلي را فرض كنيم كه امور را معقول بالفعل مي          ،براي انسان 

 از قـواي متناسـب بـا        ، هركـدام  ،هاي فعـال كلـي       علاوه بر اين علت    ،چيزهاي طبيعي كامل  
تنهـايي    زيرا خورشـيد بـه    ؛مند است   خودش كه آنها را از آن علل كلي اخذ كرده است، بهره           

طـور در    آورد، بلكه در انسان نيز اين نيروي توليد وجود دارد و همين             وجود نمي  سان را به  ان
  . ترين است مورد حيوانات ديگر، چه رسد به انسان كه در ميان ايشان كامل

  ي عقل فعال در حكمت متعاليهختشنا كاركرد معرفت. 2

 منظـر حكمـت متعاليـه،       در بحث از ارتباط حيث معرفتي و ادراكي انسان با عقـل فعـال از              
سـو، و     در خصوص ماهيت علم و انـواع ادراكـات انـساني از يـك              ملاصدرا ي آرا ةملاحظ

ماهيت عقل فعال و تبيين چگونگي برقراري ارتباط با عقل فعـال از سـوي ديگـر، اهميـت                   
 ةآنجاكه بررسي جانب دوم اين ملاحظه، يعني ماهيت عقل فعال و نحـو             اما از . ددار انيوافر

باشد، بـه ماهيـت علـم و          ط نفس با آن، محور اصلي بررسي تطبيقي در اين جستار مي           ارتبا
تفـصيل بـه كـاركرد       نگاهي گذرا خواهيم داشت و سپس به      ملاصدرا  انواع ادراكات در نظر     

  . او خواهيم پرداختةمعرفتي عقل فعال در فلسف



90  

ار 
به

13
90

 /
رة 

شما
45

 / 
دي

حم
ن ا

حس
ي، 

سد
ضا ا

مدر
مح

 
اده
ز

  

 

 

   چيستي علم از منظر ملاصدرا  .1ـ2

 نفس بـه معقـول بالـذات، يـا همـان ماهيـت              ة عاقل ةعلم و ادراك به اتصال قو     تعريف  
 چراكـه، بـرخلاف     ؛ تعريف حقيقي علـم در حكمـت متعاليـه باشـد           ندتوا  معقول، نمي 

 علـم نـه تنهـا    ،صـدرا رود، از نظر  شمار مي ديدگاه مشائيان كه علم از حالات نفس به      
) 383، ص 3ج ،ق1419ملاصـدرا،   (اي از وجود است        بلكه خود نحوه   ،عارض وجود 

اي    تعريف حقيقـي   ،توان براي آن    باشد و لذا نمي      بديهي و واضح مي    ،مانند وجود هو  
 نگـاهي نـو   گونه،  اينرشينگ). 163، ص6و ج 382و278صص، 3جهمان، (بيان كرد  

نتيجه،  آورد و، در    آن را به متن وجود مي     ست كه   ملاصدراسابقه به علم از سوي        و بي 
تبـع    چراكه صورت ذهني نيـز بـه       ؛دعلم چيزي جز هستي حاضر در نفس نخواهد بو        

  ). 165ـ162، ص6جهمان، (هستي در نفس حضور دارد 
 ، ادراكات، اعم از حسي و خيالي و وهمي و عقلي، اولاً           ي انحا ة، در هم  ملاصدرااز نظر   

 مدركِ واقعـي در     ، ثانياً ؛)360 ص همان،(ت كه معلوم بالذات است      وجودِ  مجرد از ماده اس     
كنند تـا     عدادي دارند و نفس را مستعد مي      ة ا اي نفساني صرفاً جنب    آنها نفس است و قو     ةهم

 ؛)222ـ211، ص 9و ج  317ص ،6 ج همان،(الت مصدريت داشته باشد     نسبت به آن امور ح    
 بلكه نفس و مـدركات      ، چنين نيست كه نفس محل عروض ادراكات و معقولات باشد          ،ثالثاً

 حالـت   صـدرا نظر    از اينجاست كه به    ).366، ص 3جهمان،  (يابند    آن با هم از ماده تجرد مي      
 همان،(نفس انسان در هنگام بزرگسالي متفاوت است از حالت آن در هنگام تولد و كودكي                

  ). 327ص

   اقسام ادراك از نظر حكمت متعاليه.2ـ2

 احساس، كه ادراك شـيئي      .1 :شمارد   ادراك را برمي   ة براي نفس انساني چهار مرتب     ملاصدرا
 حاسه حاضـر  ةنزد قو...  چون زمان و مكان و وضع و ،هاي خاصي  تئاست كه در قالب هي    

اي كه در آن، پس از آنكه صـور محـسوس توسـط                تخيل، مرتبه  .2؛  )360 ص همان،(است  
 ةتوانـد آنهـا را در خـود نگـاه دارد و در صـورت نبـود مـاد                     نفس مي  ،احساس درك شدند  

،  9ج همـان، (نـد   محـسوس خـارجي را دوبـاره صـادر ك     ء صورتي مماثل آن شـي     ،خارجي
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يا با تصرفات نفس در صور حسي،       تواند عين همان صورت حسي باشد         تخيل مي ). 95ص
  كه عبارت اسـت از       ، توهم .3؛  )245ص ،ق1416،  ييطباطبا(صورت جديدي حاصل شود     

 ،ملاصـدرا (ادراك امر غيرمحسوس كه به امر محسوس جزئي و شخصي اضافه شده اسـت               
اين نحو ادراك به حقيقت و ماهيت و        . چهارم تعقل است   ةمرتب. 4؛  )360، ص 3ج ،ق1419

صورت معقوله كاملاً از مـاده و خـواص آن   ). همان( نه به ظواهر آن  ، متعلق است  ءحد شي 
 بلكـه همـان تعقـل دانـسته         ، در مواردي توهم را نه ادراكي مستقل       ملاصدرا. باشد  مجرد مي 

 احـساس، تخيـل و      ةه دسـت  و ادراكات نفس را به س     ) 215 ، ص  8ج و 362، ص 3جهمان،  (
 ادراكي را سه عـالم   ة سه مرتب  ،داند  تعقل تقسيم كرده است و چون علم را از سنخ وجود مي           

 وجـودي خـويش   ةوجودي نفس دانسته است و بر اين باور است كه عقل در بالاترين مرتب    
، 9و ج  362، ص 3جهمـان،   (شـود     يك از آثـار مـاده در آن مـشاهده نمـي            قرار دارد و هيچ   

ده تـا   پيمو، نفس انسان با حركت جوهري خود اين عوالم وجودي را            صدرااز نظر   . )99ص
 عقلاني را ندارنـد     ةها توانايي رسيدن به اين مرحل        انسان ةاما هم . رسد  به عالم منور عقل مي    

 عقلاني نفس، بايد خـود      ةبراي رسيدن به مرحل   . مانند   خيال باقي مي   ة آنها در مرحل   بيشترو  
البتـه رسـيدن بـه ايـن        ). 203، ص 1360 و 36،  ص  3جهمـان،   (ي رهانيد   را از وجود طبيع   

  . گردد مدد عقل فعال ميسر نمي مرحله جز به
 ، نفـس  ة علـت موجـد    فقـط عقل فعال در مراحل حس و خيال نقش مستقيمي ندارد و            

 تعقل، عقل فعـال عـلاوه       ةاما در مرحل  . شود  مستقيم ايجاد ادراكات نفس تلقي مي     شرط غير 
 ؛آيـد   شـمار مـي     ادراكات نفساني او نيـز بـه       ة علت موجد  ، نفس است  ةلت موجد بر اينكه ع  

تنهايي به ايجاد و انشاي آنها  ترند و نفس به چراكه صور معقوله از صور حسي و خيالي قوي
 عقـل بالفعـل آنهـا را در عقـل فعـال             ةتواند با رساندن خود به مرحل ـ       قادر نيست و تنها مي    

  ). 143، ص9ج ،ق1419، همان(مشاهده نمايد 

   جايگاه عقل فعال.3ـ2

در حكمت مشاء، عقل فعال دهمين يا آخرين عقل از عقول طوليه كه مجرد تام و مستقل از           
رود و در ارتباط مستقيم با ماديات و ممكنـات عـالم تحـت                شمار مي   به ،نفس انساني است  
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عقل فعال به   ). 399ص ،1380ديناني،   (" عالم العناصر  هاليه فوض كدخدائي  ": باشد  القمر مي 
كند و نيز ادراكات انساني تنها از طريق اتصال به             را صادر مي   تكمك افلاك، هيولا و صور    

و  358، ص 2ج ،1375 و 411ص ،1364سـينا،     ابـن (شوند    اين موجود مجرد تام حاصل مي     
  ).294، ص3ج

رأيي   مچند در برخي از آنها ه      كه هر  شود  ديده مي تعابير مختلفي   ملاصدرا  اما در عبارات    
گويد كـه   اي سخن مي گونه  ولي در برخي ديگر، به  ؛توان ملاحظه كرد    با حكماي مشاء را مي    

دانـد     عالي نفس مـي    ة بلكه مرتب  ،داند  رسد عقل فعال را چيزي جداي از نفس نمي          نظر مي  به
 در ارسـطو زعم بسياري از دانشوران، يادآور ديدگاه     كه قادر به ادراك كليات است و اين، به        

 در مـواردي نيـز      البتـه ). 378ـ375ص ،1349ارسطو،  (باشد    ميص جايگاه عقل فعال     خصو
 بـا رجـوع بـه آثـار         ،براينبنـا . باشـند    حاكي از باور به هردو ديدگاه مي       ملاصدراعباراتي از   
تعـابيري كـه   : شـويم  ، در خصوص جايگاه عقل فعال، با سه دسته تعابير مواجه مي       ملاصدرا

 ؛)461 و 326صص ـ،  3ج ،ق1419 ،ملاصـدرا (كنند    نفس معرفي مي  اي از     عقل فعال را مرتبه   
 127، ص 3جهمـان،   (دهند    تعابيري كه عقل فعال را مستقل از نفس و قائم بالذات نشان مي            

، 9ج همـان، (خـورد      و تعابيري كه هر دو ديـدگاه در آنهـا بـه چـشم مـي                ؛)140، ص 9و ج 
  ). 141ـ140ص

 با عقل فعالي كه خارج      ،س در هنگام تعقل    نف  ملاصدرا توان گفت از نظر     طور كلي مي   به
اي كـه در آن فـاني         گونه  به ؛شود   متحد مي  ،برد  سر مي  از نفس انسان است و در عالم عقل به        

البته بايـد   . شود   وجودي خويش نائل مي    ةترين مرتب    و به كامل   گشتهشده و خود، عقل فعال      
بلكـه  ؛ النـوع انـسان باشـد     ربلزومي ندارد كه عقل فعال حتماًصدرا توجه نمود كه از نظر  

گويد و گـاهي      صراحت سخن نمي   النوعي باشد، اگرچه در اين خصوص به        تواند هر رب    مي
و گـاهي   ) 140، ص 9جهمـان،   (شمارد    عقل فعال را همان فاعل و غايت نفس انساني برمي         

، 1جهمـان،   (باشـد     داند كـه انـسان در پـي ادراكـش مـي             النوع هر نوع اصيلي مي      آن را رب  
اين ابهام در كنار ابهام پيشيني كه در خـصوص جايگـاه عقـل              ). 234، ص 1378 و 288ص

جمله مواردي است كه حكمت متعاليه را در بحـث           بدان اشاره شد، از    ملاصدرافعال از نظر    
  .سازد از عقل فعال با چالش روبرو مي
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   اتصال و ارتباط معرفتي نفس با عقل فعالة نحو.4ـ2

يكـي  : ر هنگام تعقل صور معقوله به چند طريـق متـصور اسـت            اتصال نفس با عقل فعال د     
افاضه كرده و نفس صور معقول را عقل فعال         نكه عقل فعال صور معقوله را بر ذات نفس          يا

 و ديگر اينكه با اشراق عقل فعال به نفس و اتصال نور نفس به عقـل فعـال و                    مشاهده كند، 
 ملاصـدرا  ،رسـد   نظـر مـي    بـه .  گردنـد  تلاقي اين نورها، صور معقول و حقايق اشيا مشاهده        

 ةآنجاكه بر اين باور است عقل فعال بـر هم ـ           اما از  ؛داند  دو طريق را درست نمي     هرچند اين 
 وجودي او ةنماي حقيقت است و نفس با اتصال به عقل فعال در مرتب    تمام ةينيامور آگاه و آ   

تـوان   و از اين جهـت مـي    بيند،    گونه كه هست مي     اشيا را آن   ةشود، نفس نيز اصل هم      فنا مي 
/  359، ص 2ج ،ق1419ملاصـدرا،   (كنـد     همان قول بـه مـشاهده را تأييـد مـي          صدرا  گفت  

  ). 275، ص7ج ،ق1419طباطبايي، 
ي عقـل فعـال بـراي       ختشـنا   اي كه در آن كاركرد معرفت       ترين مرتبه    مهم ملاصدرااز نظر   

سيده و عقلي شده است      عقل بالفعل ر   ةاي است كه نفس به مرتب       شود، مرتبه   نفس مطرح مي  
شـود كـه بـا       اي نائل مـي     رود و به مرتبه     ن مي ميااش از    بودن و محدوديت وجودي    كه جزئي 

مدد عقل فعـال بـراي       البته عبور از مراحل هيولاني و تخيل نيز به        . گردد  عقل فعال متحد مي   
 از.  و هم حامـل و حـافظ آنهـا    باشد  ميعقل فعال هم حقيقت افرادش      . گردد  نفس ميسر مي  

 عقلاني رسد محسوسات و متخيلاتش معقول بالفعـل و عاقـل   ةمرتب   هر گاه نفس به  ،رو اين
و  462، ص 3ج،  ملاصـدرا ( چراكه هر معقول بالفعلي عاقل بالفعـل اسـت           ؛شوند  بالفعل مي 

براين، نقــش عقــل فعــال در پيــدايش ادراكــات عقلــي انــسان، ابتــدا در بنــا). 143، ص9ج
مـدد   شود و پس از آنكه نفس به قوه به حالت بالفعل  ظاهر ميكردن نفس از حالت بال    خارج

 صور عقلي در ذات عقل فعال قادر خواهـد شـد            ة به مشاهد  ، عقل بالفعل گرديد   ،عقل فعال 
  . باشد پذير نمي كه اين خود، جز از طريق اتحاد نفس با آن امكان

  گيري نتيجه. 3

 از   ارسـطو  ةال در دل فلـسف     چگونگي پيدايي بحث عقـل فع ـ      ،اين نوشتار  در بخش نخست  
مباحث قوه و فعل و نيز تقدم قوه بر فعل روشن شد و گفتـيم كـه ميـراث ارسـطويي نـزد                       
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 بـا   توماس آكـوئيني   قديس   ،در اين ميان  . شارحان چگونه به تفسيرهاي گوناگون گردن نهاد      
 در دسـت داشـت،      ثامـسطيوس  و نيز شـرح      ارسطو بسيار خوبي كه از آثار       ةتوجه به ترجم  

او براي اثبات مدعاي خويش هم به اشـكالات مخالفـان           . فعال را امري دروني دانست    عقل  
تـرين   مهـم .  شواهد چندي را مـورد اسـتناد قـرار داد           ارسطو پاسخ گفت و هم از متن خود      

 از نفس انساني قلمداد     بيروناشكالي كه باعث شد بسياري از فيلسوفان، عقل فعال را امري            
ايـن  . تواند در آن واحد هم بالقوه باشد و هم بالفعـل            ر واحد نمي  له بود كه ام   ئكنند، اين مس  
 كوشيد با تمايزنهـادن     توماس وارد كرده بود،     توماس اهل پاريس بر     گيللموساشكال را كه    

 اشـكالاتي كـه بـر       بـا وجـود   رسـد     نظر مي  به. بين جهات متفاوت در عقل انسان پاسخ دهد       
تربـودن بحـث عقـل نـزد          منسجم و طبيعـي   توان وارد ساخت با توجه به          مي توماسموضع  
سو، و موضع   ك، از ي  سينا  ابنويژه   ه موضع او بيشتر از موضع ديگر فيلسوفان مشائي ب         توماس

  . پذيرش باشد  ، از سوي ديگر، قابلملاصدرا
ي ختشنا  و نيز تبييني كه او براي كاركرد معرفتتوماسدانستن عقل فعال از سوي      دروني

رسـد موضـع او را در ايـن خـصوص بـيش از آنكـه بـه                    نظر مي  ، به كند  عقل فعال ارائه مي   
 در خـصوص عقـل فعـال قابـل مقايـسه           ملاصـدرا هاي     با آموزه  ،حكماي مشاء نزديك كند   

، جايگاه  تعالية الم ةالحکم نيز در برخي عباراتش در       ملاصدرا ،كه اشاره شد   چنان. گرداند  مي
 326صص ـ، 3جهمـان،  (دانـد   ب نفس مي  اي از مرات    عقل فعال را درون نفس انسان و مرتبه       

  ). 461و
د كـه لازم    آي ـ نظـر مـي     چنين بـه    ملاصدرا  كه از برخي عبارات    يدردگپيش از اين اشاره     

امـا كـلام    . النوعي باشـد    تواند هر رب     بلكه مي  ،النوع انسان باشد    نيست عقل فعال حتماً رب    
گاهي مـشخص    كه مخاطب را به ديـد      وي در اين خصوص چندان وضوح و روشني ندارد        

 چراكه او گـاه عقـل فعـال را همـان فاعـل و غايـت نفـوس انـساني                     ؛باره توجه دهد   ايندر
دانـد   النوع هر نوع اصيل و حقيقي مـي  و گاهي آن را رب) 140، ص9جهمان،  (شمارد    برمي

  ). 288، ص1جهمان، (آيد  كه انسان در پي ادراك آن برمي
 بـه وجـود واحـد عقـل         ، كثرت دارند  آنكه  عقول با  صدرااما بايد توجه نمود كه از نظر        

. كند   استفاده مي  »عالم عقل «ة   در بسياري موارد او به جاي عقل از واژ         ،رو اين موجودند و از  
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 النوع خـويش    تواند به رب     هم مي  ،كند  كه نفس با عالم عقل اتصال برقرار مي         زماني ،براينبنا
  . النوع ساير انواع اصيل و حقيقي  ربه و هم ببپيوندد
  ملاصـدرا   ماهيت عقل فعال در نظـر      دربارةدليل اشكالات فراواني كه      طور خلاصه، به   به

اي از مراتـب نفـس، و          يا مرتبه  ،وجود دارد و اينكه آيا اين عقل جداي از نفس انسان است           
 يا عقول طوليه، و ديگر اينكه اتحاد و فناشدن نفـس در         ،النوع است   نيز اينكه آيا مراد او رب     

تي چگونه بايد تبيين گردد، جاي تبيين ماهيت و كاركرد معرفتي عقـل فعـال در                درس  عقل به 
  . آيد نظر مي فروغ به حكمت متعاليه خالي يا كم

 در ،يمي در خصوص عقل فعال با نوعي عدم انسجام روبروملاصدرابراين، در عبارات  بنا
ل ارائـه    در خـصوص عقـل فعـا       ملاصـدرا تـر از ديـدگاه         ديدگاهي منسجم  توماسكه   حالي
سيـستمي، را در   لحـاظ درون   عقل فعال بـه ةچنين وضعيتي، يعني نقدپذيربودن آموز  . كند  مي

آنجاكـه   توان مشاهده نمـود، امـا از        نيز مي  سينا  ابنعبارات ديگر حكيم بزرگ مسلمان يعني       
 از نقد و بررسي آن صرف       ، در خصوص عقل فعال نيست     سينا  ديدگاه ابن هدف اين جستار    

  . كنيم نظر مي
، به ديدگاه او استبودن عقل فعال   كه حاكي از برونيملاصدرااگر با تكيه بر عباراتي از  

رسـد    نظـر مـي    توان نقدهاي معرفتي مهمي را به نظر او وارد ساخت كـه بـه                مي ،توجه كنيم 
هايي كه هر فيلسوف بايـد        يكي از پرسش  .  وقوع خطا در معرفت است     ةلئترين آنها مس    مهم

 بحث وقوع خطا در معرفـت اسـت         ، خويش پاسخي براي آن داشته باشد      شناسي  در معرفت 
 بـسياري از  ، پرسش از خطاي در معرفتهنگام. گردد كه امري مفروض و بديهي قلمداد مي  

نكردن قواعد معرفت، خطاي حواس و مسائلي  فيلسوفان امروزي از نارسايي علم ما، رعايت  
ست كه از معتقدان به عقل فعال بروني نيز         هدف اين ا  . آورند  از اين دست سخن به ميان مي      

توانند با دستاويز قـراردادن نقـص         ن به عقل فعال دروني مي     قائلا. پاسخي شنيده شود  چنين  
 ولي، در مقابـل، معتقـدان بـه عقـل           ؛ پرسش شانه خالي كنند    اينانساني تا حدي از زير بار       

آنجاكـه   دارد، از   را بيان مي  نين ديدگاهي    نيز در برخي عباراتش چ     ملاصدرافعال بروني، كه    
. انـد  تري مواجـه    نحو جدي   با اين پرسش به    ،اند  معرفت را در دست موجود كاملي قرار داده       

چگونه ممكن است با وجود عقل فعال در خارج از نفـس انـساني، عقلـي كـه همـه صـور        
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  ترين نحو در اختيار دارد، در معرفت خطا رخ دهد؟  معقول را به اصيل
 از افلاطون پرسيده اسـت      ارسطو ولي   ،نظر نرسد   مهم به  چندان شايد   پرسش ديگري كه  

 بحث وجود صـوري از قبيـل   ، آن را مطرح كرده استپارمنيدس ة در رسال  افلاطونو خود   
 بـا توجـه بـه ايـن         ،رسـد   نظـر مـي    به. باشد  مو، لجن و اموري از اين دست در عالم مثل مي          

راي قداست است و از هـر گونـه نقـصي           فرض كه عقل فعال نزد فيلسوفان مسلمان دا         پيش
كنـد، بتـوان      بودن عقل فعـال را مطـرح مـي          نيز، از آن حيث كه بروني       ملاصدرا مبراست، از 

  باشد؟  گر صور قبيحه، كليات پست و امور غيراخلاقي نيز مي پرسيد كه آيا عقل فعال افاضه
كمـت متعاليـه    در پايان، ذكر چند نكته در خصوص اتحاد نفس با عقل فعال از منظر ح              

 در اتحـاد    ،از آنجاكه در عالم مجردات تغيير و تجدد وجود نـدارد          . 1: خالي از لطف نيست   
. 2 ؛)389، ص 8جهمان،  (دهد    نفس با عقل فعال هيچ تغيير و تحولي در عقل فعال رخ نمي            

 بلكه تجـرد    ،از نظر برخي شارحان حكمت متعاليه، نفس در اتحاد با عقل فعال نه تجرد تام              
 در  ملاصـدرا اما اين نظر بـا ديـدگاه        ). 18، ج 2ج ،1380 ،مصباح يزدي (كند     پيدا مي  برزخي

 ؛ عقل فعال در هنگام ارتباط بـا آن، چنـدان سـازگاري نـدارد              ةخصوص فناي نفس در مرتب    
 يي طباطبا علامه. 3 ؛ نه تجرد ناقص   ،دياب  اي تجرد تام مي     چراكه نفس در چنين اتحاد فناگونه     

 جزئيه را جـوهر  ة صور علميةكنند  كلي دانسته و افاضهة صور علمي  ةندكن  عقل فعال را افاضه   
 بـا توجـه بـه       ،رسد  نظر مي  به). 249ص ،ق1416 ،ييطباطبا(مجرد مثالي معرفي كرده است      

 صـور محتـاجيم كـه       ةكننـد      چراكه زماني به افاضـه     ؛مباني صدرايي اين سخن درست نباشد     
  در؛اي در نفـس بـدانيم   صورت حاصـله  حكماي مشاء علم را عرضي از اعراض و    همچون
 صـور نيـز   ةكننـد    نياز به افاضه   ،با تغيير در حقيقت و معناي علم        كه در حكمت متعاليه    حالي

 بلكـه   ،نقش معرفتي عقل فعال نه تذكر     . 4 ؛)377ص ،1380 مصباح يزدي، (گردد    مرتفع مي 
مبني بر باور بـه قـدم        در حكمت متعاليه جايي براي ديدگاه افلاطوني         ،رو اين از. تعلم است 

 انـد   الحـدوث ةني ـ بلكه جسما، چراكه نفوس در حكمت متعاليه نه قديم   ؛نفوس وجود ندارد  
  ). 491، ص3ج ،ق1419ملاصدرا، (
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